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Abstract  
This research aims at investigating the proportions of color in the poems of Nizami’s Haft peykar 

and Dehlavi’s Hasht Behesht. Using a documentary and library method, with an emphasis on 
analytical psychology, the study considers both poems to be external linguistic phenomena, which 
reflect their inner reality like a mirror. Bahram's journey can be a symbol of the waves, which is his 
movement from the shore to the center and from the center to the top, which can be a symbol of the 
stages of development and the stages of creation, movement from time to timelessness, movement 
from black (time) to white (timelessness) and to reconcile and balance the dimensions of existence 
(black and white as a symbol of the duality of human existence). The result of the study shows that 
there are many stylistic similarities between the Seven Military Figures and the Eight Heavens of 
Amir Khosrow Dehlavi. Crystallization of the characteristics of epic warriors in the form and body 
of seekers through knowledge is a useful point that validates the literary, cultural and religious 
heritage, and analytical psychology based on Jung's views and archetype criticism method is a suitable 
platform that the secret and mysterious messages in the above stories that are ordered to It brings 
chastity and avoidance of blasphemy to the world as the final blessing and original achievement of 
this research. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-27، ص. 1403 تابستان، و يك پنجاه، شمارۀ چهاردهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

از منظر روانشناسی  بهشت پیکر و هشتهای هفت بررسی تناسبات رنگ در منظومه

 تحلیلی
 1ثریا آذربراء

 2ثوراله نوروزی داودخانی

 3محمدرضا شاد منامن

 4رضا مصطفوی سبزواری

 
 چکیده

عنوان يك پديدۀ زبانی، امری ظاهری فرض شده که باطن بهپيکر و هشت بهشت در اين پژوهش دو منظومة هفت 

تواند نمادی از طی مراحل رمزی از مواج است که حرکت وی می کنند. سفر بهراممی وار منعکس)محتوای( خود را آيينه

وجود  زمانی )سفيد( و به آشتی رساندن و تعادل ابعادسلوک و مراحل تکوين آفرينش، حرکت از زمان )سياه( به بی

تطبيقی و با هدف بررسی _عنوان نماد دوگانگی وجود انسان( باشد. پژوهش حاضر با روش تحليلی)سياه و سفيد به

شناسی اميرخسرو دهلوی و با استفاده از روان هشت بهشتنظامی و  پيکرهفتهای تناسبات رنگ با محتوای قصه

 تواند هنجارهای ذهنی و زبانی خالق متن را آشکار کند.تحليلی در پی کشف آن است که آيا رنگ هم همانند سبك می

اميرخسرو دهلوی تشابهات سبکی فراوانی وجود دارد  هشت بهشتنظامی و  هفت پيکرنتايج حاکی از آن است که بين 

های خود بخشيدن به محتوای داستانهای عنصر رنگ برای آب و رنگهای زبانی و دلالتو هر دو شاعر از همة ظرفيت

ارتباط معنايی شگرفی با داستان و محتوای آن  هشت بهشتو  پيکرهفت اند. عنصر رنگ در دو داستان استفاده کرده

ای برای تشرف قهرمان از يك مرحله به توالی آموزه هايی است برای آزمونی معنوی وها قصهد. ساختار کلی داستاندار

 تر.ای متعالیمرحله

 .بهشت، روانشناسی تحليلی، تشرّف قهرمانپيکر، هشت عنصر رنگ، هفت ها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

ها سبب زايش های مختلف علوم انسانی را به هم نزديك کرده و پيوستگی ميان دانشرهيافت مطالعات فرهنگی، حوزه

های ترين حوزهيکی از گستردهآورد. می تر خواندن متن را فراهمای است که امکان عميقهای نقادانهعلوم و رويکرد

ها تأثيری شگرف ای دارد. رنگمحسوسات بشری عنصر رنگ است که مفهوم روانشناختی داشته و در تخيل شاعران سهم ويژه

کنند و در تعامل و ارتباط تصويری، صوتی، ادبی و هنرهای زيبا، جايگاه در احساسات، عواطف و اذهان مخاطب ايجاد می

وص تجربة عاطفی دارند. جهان و طبيعت پيرامون ما سرشار از رنگ است. خصهای بشری و بهوالايی را در انتقال تجربه

ای خاص بوده و هر فردی، به شيوه انسان همواره با نيروی نامحسوس رنگ پيوند داشته و آگاهانه و ناآگاهانه تحت تأثير آن

ادای معانی از رهگذر صور خيال  ترين وجوه(. رنگ از مهم1: 1396به اين پديده واکنش نشان داده است )عمادی و اکبری، 

رود. با اين وجود استفادۀ نظامی در هفت پيکر های هنری و ادبی به شمار میخلاقيت و آفرينش و يکی از مؤثرترين عوامل

ها از رنگ، از رنگ، تنها برای برجسته کردن صور خيال يا توسعه دادن دايرۀ لغت نيست، بلکه آن هشت بهشتو دهلوی در 

 اند. تايپی يا کهن الگويی را نيز در نظر داشتهمعانی ديگری از قبيل معانی عرفانی، اساطيری، طلسم و جادويی و آرکی

، (allegoryکنايه ) ،( metaphor)(، استعاره sign) ، نشانه(image) اصطلاحاتی چون تصوير معمولاً شاعران و نويسندگان

جای هم را به( figure) ، و صورت(myth) ، اسطوره(parable) ، تمثيل(emblem) يا علامت ، نشان(symbol) رمز يا نماد

اگر قبول داشته باشيم که در نزد اقوام بدوی شاعری و پيغمبری و پزشکی و جادويی در ناخودآگاه جمعی  برند.می کاربه

و  (Carl. G. Jung) روانشناسانی چون يونگو م که »دوران ما از دولت روانشناسی اند بايد بپذيريم داشتههمفهومی نزديك به

قوم و تبارشناسی ديگر بار به اهميت تصاوير نمادی در زندگی روزانه  و دانش (Lusher Maxieو لوشر ) (Adler Alfred) آدلر

و حرکت ويژه زمانی که از صوت رنگ، عنصری زنده در بافت متن است، به (. بر اين اساس23: 1386)ستاری،  «استپی برده 

موقعيتی که در آن سخن  به گفته شفيعی کدکنی »دلالت رنگ با توجه به حالات روانی شاعر و و موسيقی برخوردار باشد.

رنگ در فرهنگ و باورهای هر قومی و با توجه به محدودۀ جغرافيايی  .(295: 1384 ،کدکنی« )شفيعی ستگويد، متفاوت امی

ر سازه« يا انتقال رنگ تنها برای ايجاد يك »هن ين متفاوتی نيز داشته باشد. از اين روتواند معانی نمادو اساطيری يك ملت می

در واقع، رنگ »نشانگر  .(84: 1389 ،؛ صفری و زارع215: 1384 ،زاده؛ نيکوبخت و قاسم78: 1384 همان،)»عاطفه« نيست 

  .(49: 1378 ،؛ سان و هوارد39: 1385« )پناهی تواند باشدجمعی يك جامعه نيز میشخصيت هنرمند و حتی ناخودآگاه 

 روش پژوهش 2 -1

ای کتابخانه –گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی  کار تحليلی ـ تطبيقی باروش  ای بودن پژوهشبا توجه به بين رشته

هشت نظامی و  پيکرهفت هایبررسی تناسبات رنگ با محتوای قصهاز پژوهش هدف  است. مبتنی بر روانشناسی تحليلی

شناسی تحليلی انجام شده است. اين پژوهش در تفاده از روانای با استطبيقی و مقايسهاميرخسرو دهلوی به صورت بهشت 

همچنين  .زبانی خالق متن را دارد هنجارهای ذهنی و پی آن است که مشخص کند رنگ هم همانند سبك قابليت آشکار کردن

هشت ا محتوای حکايات دو منظومة پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به اين سؤال است که چه تناسباتی ميان عنصر رنگ ب
 وجود دارد؟  هفت پيکرو  بهشت

 

 پیشینة پژوهش  3 _1

نظامی مقالاتی نوشته شده است که حاصل پژوهش آنان به نتايج يکسانی  هفت پيکرعنصر رنگ در  پيش از اين در زمينة

هشت الگويی تناسبات رنگ هفت گنبد نظامی و شناسی تحليلی مبتنی بر نقد کهنمنجر شده است، اما پژوهشی که با روان
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ضوع مورد بحث به مقالات مقالات مرتبط با مو طبيقی واکاوی نمايد يافت نشد. در مياناميرخسرو دهلوی را با نقد ت بهشت

 توان اشاره کرد: می زير

ای از آثار نگارگری«  نظامی را از »مقامات رنگ و تجلی آن در نمونه ( در مقالة1384ده و محمد خزائی ) زاخشايار قاضی

هايی صهون شاخها در هفت گنبد چجمله عرفا و شاعرانی دانستند که همواره مورد توجه هنرمندان نگارگر قرار گرفته و رنگ

در عالم معنا  وک او باشند. از اين منظر هر رنگدهنده سير و سلسالك با ارزش تلقی گشته تا جهتدانسته شده که برای 

 مقامی دارد. 

اميرخسرو  هشت بهشت( در مقاله بررسی حکايت »پسر بازرگان روم و شهر خاموشان« از 1398آقا و همکاران )پور محبوبه 

دهلوی را از  هشت بهشت اند. نويسندگان منظومةره سفر قهرمان جوزف کمپبل عمل کردهدهلوی بر اساس الگوی تك اسطو

 چهره قابل تحليل و بررسی است. که با الگوی جوزف کمپبل موسوم به قهرمان هزار آثاری دانستند

ايات نظامی« دربارۀ ارتباط و تناسب رنگ با حک پيکرهفتهای ( در »بررسی رنگ در حکايت1386واردی و مختارنامه )

و ارتباط ميان رنگ گنبدها با حکايات مطرح شده توسط شاهزادگان را برای بهرام گور با اند هفت گنبد سخن به ميان آورده

 راند.می های غريزی و زيستی فرمانويژگی صورت نمادين آنيما با همةيونگی قابل تأمل دانستند که در آن،  ويی والگنقد کهن

های «  رنگ را يکی از نشانهپيکرهفتهای تأويل رمزی آن در در »رنگ و تحليل زمينه (1390اکبری و حجازی )علی  

 ند.اشناسانة وی به شمار آوردهنگرش هستیيان وجه تمثيلی گری نظامی برای بمهم روايت

معرفی  عدد نظامی با تجلی ويژه به رنگ و هفت پيکرخود را آشکار ساختن بخش پنهان  ( هدف مقالة1384کروتکف )

 ه استبه اين نتيجه رسيد «نظامی هفت پيکرشناسی رنگ در بررسی تطبيقی روانمقالة » ( در1388ترکاشوند )همچنين  .کندمی

ها با مفهوم همان رنگ به لحاظ مفهوم کاربردی ونمادين، فاده شده در داستان های هفت پيکر،ج رنگ از هفت رنگ استکه پن

 هفت پيکر انطباق دارد. در منظومة

ستان گنبد سياه هفت پيکر در نگارۀ نسخة گونه دا»تحليل چگونگی بازتاب مفاهيم رمز در مقالة (1400مهريار وهمکاران )

ه بهرام از گنبدی به گنبدی ديگر، را »عروج عرفانی شا هفت پيکرعالی شهيد مطهری« پيام تربيتی  ظامی مدرسةمصور خمسه ن

 .(204:  1385 ،)بریدانند می« درآمدن به هفت رنگ پياپی را دگرديسی روح ديگر و ۀای به ستاراز ستاره

 

 مبانی نظری 4 _1

در جبران و  کهتری يا حقارت نفس آدمی و سعی است که با طرح عقدۀاز نمايندگان مکتب روانکاوی نوين آدلر يکی 

های علمی، بشر در بر اين باور بود که بر اثر پيشرفتآدلر  .داسباب بزرگی وی در عرصة علم روانشناسی فراهم آم ترميم آن

پردازی را از چنگال رؤيا و خيال خويش نخواهد داشت و گريبان عقل و عاطفةچندان دور نيازی به اسطوره و افسانه ای نهآينده

تر شده و تدريج جامعها و اساطير، بهچرا که تفسير افسانه نظرية وی اکنون محل ترديد قرار گرفته است؛ .رها خواهد نمود

ی شناسسازند. بر اساس تحليل روانمی های اساطيری بهتر آشنااند که ما را با انديشههايی در اين حوزه ظهور کردهمکتب

است و رفتار و احساسات و افکار و اميالش، اساساً از خاستگاهی ( doubloons) يونگ، انسان موجودی واجد دوبودگی

ترين نمايندگان آن فرويد، يونگ، آدلر و باشلار است چند شناسی تحليلی که مهمگيرد. در روانمی ناخودآگاه سرچشمه

وار به ملياتی در تحليل عنصر رنگ در اين پژوهش کارساز است که فهرستعنوان مفاهيم عاصطلاح کليدی وجود دارد که به

 گردد:می ها اشارهآن
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است ناخودآگاه که از راه خودآگاهانه شدن و  ترين اصطلاح در مکتب يونگ است وآن: »محتوايیـ کهن الگو: مشهور

: 1387 ،« )بيلسکرند که از آن حادث شده استکمی هايش را از ذهنيت منفردی کسبگردد و ويژگیمی ادراک شدن دگرگون

شناسی، فرهنگ عامه، شناسی تحليلی يونگ وارد علوم ديگری، همچون انسانکهن الگو از اصطلاحاتی است که از روان .(60

و ابتدا شناخت لذا برای پی بردن به مفهوم کهن الگ .(82: 1393ان، زاده و همکار)حسنشناسی شده است قد ادبی و اسطورهن

 د:باره چنين می گوياسطوره ضروری است. ايبرمز در اين

جا مانده از گذشته است که زمانی يك گروه فرهنگی خاص های برای از داستانيری، مجموعهنظام اساط»در يونان باستان، 

های کهن رسد که اسطوره همان مذاهب منسوخ ملتمی و به نظر .(257: 1387 ،« )ايبرمزاندعتقد بودهها مبه واقعی بودن آن

های ناخودآگاه فردی و جمعی مردمان بروز و ظهور اما در رفتار ،صورت خودآگاه به آن باور نداريمباشد که امروزه ديگر به

اسطوره در  .ها نمادينندرويدادها در اسطورهها و چرا که چهره توان پهنة نمادها دانست،می کند. به هر روی اسطوره رامی پيدا

 در واقع  اسطوره و ادبيات ازحقيقت تاريخی است که درونی شده و راه به ژرفای نهاد مردمان برده و ناخودآگاه شده است. 

ی تخيل کارگيربهوند اند. دليل اين پيجستهمی از اساطير در آثارشان بهره و اديبان و شاعران همواره اندديرباز باهم مرتبط بوده

 ها وجود دارد.انسان است که در ناخودآگاهی جمعی همةالگوها در اسطوره و ادبيات و کهن

نفس را مفهوم تجربی »وحدت شخصيت کل« های روانی، يه و مبنای قوام يافتن فرد است. يونگ در کتاب سنخـ نفس: ما

 ای پريان  به شکل »پادشاه، قهرمان و پيامبر، منجی و از اين قبيل« متجلیهها و قصهنامد که بيشتر در رؤياها و اسطورهمی فرد

 .(61: 1387 ،)بيلسکرشود می

: آنيما تشخص طبيعت زنانه ناخودآگاه مرد و آنيموس تشخص طبيعت مردانه (animus)و آنيموس (anima) ـ آنيما

 صورت معشوق رؤيائی و عاشق رؤيائیتخيلات و آثار هنری و ادبی بهناخودآگاه زن است. آنيما و آنيموس بيشتر در رؤياها و 

ها نام ها خوانده است. که در شعر و ادبيات با دهتايپترين و مؤثرترين آرکیرا از مهم کنند. يونگ آنيما و آنيموسمی تجلی

 داند که در گسترۀدر پيوند مقدس با آنيما می قهرمان و يبی هفت پيکر نظامی را کتابی يگانهنسرين شک کند.می ظهور بروز و

ای آن را در هاله آگاه جمعی،الگويی ناخودگردد و جلوۀ کهنشناسی منجر میدار به نوعی خويشتناره های معنینمادها واستع

  .(1401:531 ،)شکيبی ختی اسطوره قابل درک وتبيين نيستدهد که جز با راهکارهای روانشناابهام قرار می از

است و عبارت از بخش درونی و لاية پنهان  های مهم ناخودآگاه قومی در روانشناسی يونگیتايپـ سايه: سايه از آرکی

های ظرن. سايه با نقطهعناصر روح شخصی و جمعی است ای از همةيك شخصيت است که مجموعهتارشخصيت يا نيمة 

بخش ترين ترين و گناهکاربه نظر يونگ سايه پنهان و سرکوفته است و داخلی ناسازگار است. ((Egoذهن خودآگاه يا 

است رسد. سايه آن سوی ديگر انسان در ناخودآگاه می اش حتی به قلمرو حيات اجداد حيوانی ماشخصيت ماست و ريشه

 .(71: 1379 ،)شميساکه طرف مقابل آن پرسوناست 

تر و تار شکل پيچيدهپرسونا يکی از اصطلاحات پرکاربرد در روانشناسی، سينما و نقد ادبی است. آواپرسونا و نقاب: 

خصيت شپرسونا دهيم. می الگوی پرسوناست. پرسونا صورتك يا نقاب يا ماسکی است که ما از خود به دنيا نشانامروزين کهن

 .(214: 1383جداست )رستگار فسائی  گاهی کاملاً از خويشتن حقيقی مااجتماعی ماست، شخصيتی که 

شود و معنای آن تغيير می خوانده ((Transformationيا  (Metamorphoses)پيکرگردانی:  پيکرگردانی که در ادبيات فرنگ 

 ءالطبيعی است که در اين حالت شخص يا شیمند شخص يا چيزی با استفاده از نيروی ماوراءشکل ظاهری و هويت قانون

ول پيکرگردانی نامحدود يابد. بايد توجه داشت که دامنه شممی شود و پيکری تازه و نومیتبديل  از صورتی به صورتی ديگر
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اللهی سير انسان را از جمادی به خليفه انسان با آن در ارتباط  است وو باطن و هستی مادی و معنوی خاص ر ظاه بوده و همة

 دهد. بيت زير از سعدی مناسب اين مقال است:می الحقی نشانو انا

در بند شهوتطيران مرغ ديدی تو ز پای ه  دميتب آ ن  را طي نی  ي ب ب ا  ت  آی 

790،)سعدی              :1363) 

هفت پيکر نظامی و هشت بهشت اميرخسرو دهلوی بر محور شخصيت بهرام گور بنا گرديده  با توجه به اينکه دو منظومة

 ای داشته باشيم:نمايد که به پيکرگردانی ايزد بهرام اشارهمی بسيار مناسب ،است

ود را به پيکر مردی جوان، پانزده ساله، درخشان و آيد و در ششمين پيکرگردانی خمیصورت انسانی درايزد بهرام دوبار به

که در حقيقت  ،آورد. و در دهمين پيکرگردانی خود، به صورت مردی جنگی و با شکوهمیکننده درروشن چشم با زيبايی خيره

 درخشان دارد.شمشيری زرين و شود و می ، آشکارربايدتاج پادشاهی را از ميان دو شير میهمان بهرام جنگاور است که 

 

 بحث  _2

ها سی باشلار است که در آن به مطالعة نمادشناهای مربوط به رنگ، استفاده از روانکاوی و روانترين نظريهيکی از مهم

 دانشمندِ جانِ باشلار در ذهن روشن و نرينة زعمدنيايی مبهم و ناشناخته است. به کنندۀکننده و آشکارپردازد. نماد روشنمی

ـ فرشته رحمت ـ با او به   بخش استای مادينه، که ميانجی و شفيعی تسلیآيد و چون فرشتهمی خردگرای ناگهان آنيما فرود

های مختلف معانی نمادين در نظر داشته است. ای نمادين است از رنگنشيند. نظامی بارها در هفت پيکر که منظومهمی گفتگو

هاست و نظر به اينکه مقتضيات حيات بشر، نسبتاً افسانه آفرينندۀ نويسد: »نيروی تخيلها مینهلوفلر دلاشو در زبان رمزی افسا

هفت  . افسانة(128: 1386« )دلاشو اندتقريباً در همه جا پديد آمدههای همانند يا کم و بيش همانند، يکسان بوده است، افسانه

شده با های مطرح و رنگ . هر دو اثر مضمونی مشترک دارنددنکنیم پيکر نظامی و هشت بهشت دهلوی از اين نظريه پيروی

 در پی خواهد آمد. ين با استفاده از روانشناسی نواين انطباق چگونگی  .های مذکور منطبق استمنظومههای حکايت

 هاتناسبات رنگ با محتوای داستان 1 _2

 هفت پیکر 1 _1 _2

ها اند، ليکن ارتباط اين رنگها دربارۀ آن سخن گفتهموضوعی است که در برخی پژوهشها شناختی رنگهای رواندلالت 

ها در دهد که اغلب رنگما بررسی نشده است. بررسی ما نشان می اصر داستانی در موضوع مورد مطالعةبا پيرنگ و ديگر عن

ويژه داشته باشد. نمونه را از همان گنبد اول  تواند نقشیگانه هم در پيرنگ و هم ديگر عناصر داستانی میهای هفتافسانه

 کنيم:نقل می

گذارد و در جواب علت سرای شاه میبه تن کرده است پا به مهمان گنبد سياه: در گنبد مزبور مسافری که لباس سياه

خواهد که به شهر »مدهوشان« برود. پادشاه برای پی بردن به راز مسافر ناآشنا، به شهر مدهوشان می اش، از پادشاهپوشیسياه

 کنند.تن راز خود به پادشاه خودداری میليکن از گف اند،ه همه لباس سياه به تن کردهبيند کمی رود و در آنجا مردم شهر رامی

ای رود. او با چسبيدن به پای پرندهسبدی سوار شده و به آسمان می شاه برای کشف آن راز، به راهنمايی مردی قصاب بر

باغ  شود. در اينشاه عاشق زنی  به نام ترکتاز میيابد. در باغی که به وسعت آسمان است، پادبزرگ، به باغی در آسمان راه می

زيبارو به جز ترکتاز متمتع است. ترکتاز به او گردد و از هر نعمت و کنيزی های خود میآسمانی، پادشاه سرمست از خوشی

سی روز، پادشاه که توان راند از آن او خواهد بود. پس از گذشت  پادشاه سی روز بر نفس خود فرمان دهد که اگروعده می

از رانده شدن  تواند نمادیباغ میرانده شدن پادشاه از ود. شنفس سرکش خود را ندارد، از باغ آسمانی رانده می فائق آمدن بر
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زده از جايگاه آسمانی خود، مثل مردم شهر مدهوشان، لباس مغموم و حسرت انجام پادشاهِهبوط باشد. سر آدم از بهشت و

پس از  ،که صورتی منفی از آنيما در روانشناسی  تحليلی است  گردد. کنيز پادشاه همخود باز میسياه به تن کرده به شهر 

پوشی، داستان بانوی گنبد اول نيز همانند شب شود. با آشکار شدن راز سياهپوش میود، سياهشنيدن داستان حسرت سرور خ

 رسد. به پايان می

»رنگ سياه« است. نظامی با طرح اين سؤال که رنگ در حکايت فوق محرکّ اصلی و نقطة آغاز داستان بر اساس عنصر 

توان نوعی می انگيزی راکند و اين سؤالنقل تمام داستان آماده می «، ذهن مخاطب را برای؟»چرا اين پادشاه سياه پوشيده است

 ماند:فکنی« در داستان دانست که تا پايان داستان در »تعليق« باقی می»گره

 ملکی بود کامگار و بزرگ

 ها ديده، بازکوشيدهرنج

 داشت اول ز جنس پيرايه

 مدتی گشت ناپديد از ما

 از قبا و کلاه و پيرهنش

 ی چو آب حيوان زيستدر سياه
 

 ايمنی داده ميش را با گرک 

 وز تظلم سياه پوشيده

 سرخ و زردی عجب گرانمايه

 سر چو سيمرغ درکشيد از ما

 پای تا سر سياه بود تنش

 کس نگفتش که اين سياهی چيست؟

 (149: 1378 ،)نظامی                 

بسياری از کلمات، ترکيبات، تلميحات و توصيفات با رنگ »سياه« در شناسی افسانه مزبور ر و ساير عناصر زيبايیدر تصاوي

سياه، دلتنگی  ارتباط هستند. برای نمونه قيروان، قرار گرفتن آب حيوان در سياهی، اسکندر و رفتن او به ظلمت و سياهی، ابر

 رنگی« است و رنگ سياه متناسب با د »شاهزادۀ هندکنای که اين افسانه را روايت میشاهزادهو . . . جالب توجه است. 

تفاقات اين داستان در شب روی دهد اين است که تمام ااست. نکتة ديگری که سياهی را با اين افسانه پيوند می پوست وی

 ه استشدفتهشناختی رنگ سياه مطالب زيادی گهای روان. دربارۀ دلالتدهد و کلمة شب در اين افسانه بسامد بالايی داردمی

عنوان دلالت معنايی »عزا و سوگواری« است. »اين رنگ به ی دارداما آن چيزی که با اين داستان سازگار ،(97: 1375 ،)لوشر

نوعی »ستمديده« است و به پادشاه به . در اين داستان(45: 1375 ،« )فرزانکندغم را در درون انسان حفظ می نمادی است که

 کند:جامه انتخاب میبر تن نشان تظلم اين رنگ را

دم من در اين جوش گرم جوشيدم وشي پ ه  ا سي م  ظل ت ز   و

 (180: 1378 ،)نظامی        

ها با تناسباتی که ذکر آن گذشت عجيب نيست که محجوب نيز داستان گنبد سياه را بهترين داستان از ميان ديگر داستان

سفر« از من به توان چنين تصور کرد که »توصيفاتی که گذشت آيا نمیوجه به حال با ت .(373: 1393 ،)محجوب دانسته است

 ،)شکيبی شودرا شامل می صعود به سوی نور »خويشتن« و «سايه»هبوط به ظلمت  وار است و»خود« فرآيندی دايره

باز زنده شونده فريزر و نظرية بازگشت جاودانة الياده که  خدای ميرنده وچرخة  »ميان اين نظريه و پيداست که. (322:1401

وی نهايی انسجام يونگ الگ که در نظرية نوعی تقارن ناهموار به چشم می خورد، آيد،نظمی پديد میجهان به واسطة آن از بی

 دها نيز مشهود است. البته اين تناسبات فقط در گنبد سياه نيست بلکه در ديگر گنب .؟(13)ر.ک. کوپ  «روان شناختی است
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صورت است  گنبد سرخ: در افسانة گنبد سرخ فضاسازی و تصويرپردازی مبتنی بر رنگ سرخ است. خلاصة داستان بدين

 دژی تا دهدمی دستور دارد، دور خواستگاران چشم از را دخترش اينکه برای او .دارد دانايی و زيبارو دختر روس پادشاهکه 

 کسی اگر .شود آن وارد نتواند کسی تا سازدمی سنگ و آهن از طلسمی صورت به را ایقلعه دختر آن بسازند. کوه بالای بر

 ایپارچه روی بر خود از زيبا تصويری دختر آن بود. ناپيدا که بود شده ساخته یطور آن درهای ميشود. بريده سرش شد وارد

 نامینيك ـ1 داشت: ازدواج برای شرط چهار او شود. قلعه وارد تواندمی »مرد« يك فقط که نوشت شعری آن بالای بر و کشيد

 دختر عشق طلب در بسياری خواستگاران دختر. هایپرسش به پاسخ ـ4 قصر ورودی در يافتن ـ3 پرخطر راه اين از عبور ـ2

 با آن اطراف در بريده سر صدها ديدن با اما گرديد، وی عاشق خردمند ایشاهزاده اينکه تا دادند باد به را خود سر پادشاه،

 رفت فرزانه حکيمی نزد به او بردارد. گام خطرناک راه اين در نبايد انديشیچاره          و تفکربی که دانست و انديشيد خود

 و برد بين از ديگری از پس يکی را هاطلسم رفت. بالا کوه از و پوشيد سرخ ایجامه سپس پرداخت. حکمت تعليم به و

 گويد. پاسخ او سؤالات به تا دبرو پدرش قصر به خواست او از و گشت خوشحال شد، باخبر دختر وقتی گشود. را دژ ۀدرواز

 قرمز رنگ لوشر، ديدگاه از کنند.می ازدواج يکديگر با نهايت در و دهدمی پاسخ دختر دشوار سؤالات به شاهزاده آن سرانجام

           انقلابی« تحولات تا گرفته یحس تمايلات از قدرت، و زندگی شور هایشکل متما و پيروزی برای ایاراده »محرکّ، يعنی

 در که عشقی انگيزد،برمی معشوق با وصال برای را شاهزاده که است محرّکی »عشق« حکايت اين در .(87 :1375 ،)لوشر

 شاهزاده پروایبی ارادۀ همان داستان ناي در رنگ عنصر حضور نخستين است. همراه »سرخی« و »خون« با ما فرهنگ و ادبيات

 اند:شده فدا عشق راه در که انسان هزاران خون خواهیکين برای است

 است خون کاين کرد سرخ را جامه

 زود درآمد خون دريای به چون

 برداشت ميان از خود آرزوی

 زد خون در جامه شغل بدين چون
 

 است گردون جور ز تظلم وين 

 آلودنخو کرد ديده چون جامه

 برداشت جهان از تشنيع بانگ

 زد بيرون خيمه برداشت، تيغ

 (226 :1378 ،)نظامی           

 اشاره نکته اين به پادشاه دختر نيز داستان پايان در و شودمی حفظ داستان با سرخ رنگ ساختاری ارتباط ترتيب بدين

 :است هگرفت لقب جامه«سرخ »ملکة و گرفته نيك فال به را کردن تن به سرخ جامة اول روز همان از شاهزاده که کندمی

 خويش کامة و ناز به او با زيست

 حال سپيدی بر روز کاولين

 رست سياهی از سرخی بدان چون

 راندندش برات سرخی به چون
 

 خويش جامة کرد سرخ رخش چون 

 فال به گرفت را جامه سرخی

 پيوست داشتی سرخ زيور

 خواندندش جامه سرخ ملك

 (234 :1378 ،نظامی)                  

 آن در هاشدهکشته توصيف )همانند است شده عجين رنگ اين با زبانی ديگر عناصر و هافضاسازی اغلب گفتيم، چنانکه

 نمونة باشد. داشته جايی دارند، ديگر رنگی که ديگر هایافسانه در توانستنمی تصاوير اين از برخی که ایگونهبه حصار(

 سرخ رنگ با را شب نظامی کند.می خواب قصد و شنودمی را داستان گور بهرام و يابدمی پايان داستان که است زمانی ديگر

 برد:می پايان به
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 نغز حکايت اين شد پايان به چون

 افشانیگل آن از بهرام روی

 دراز کشيد گلسرخ بر دست
 

 مغز با هوا گلسرخ پر گشت 

 ريحانی رحيق چون شد سرخ

 ناز به خفت و کشيد کنارش در

 (234 :1378 ،نظامی)               

 متناسب ایپيروزه رنگ با ساختاری و تحليلی شناسیروان لحاظ به نيز آبی( )ازرق/ ایپيروزه گنبد داستان پيروزه: گنبد

 خود راه بود، کرده او دوستان از يکی شبيه را خود که غولی فريب اثر بر کوشيار ماهان نام به شخصی داستان اين در است.

 در ديگر اژدهايی و بيابانی( هايل و غيلا و هيلا جمله )از غول چندين با ديدار و طولانی مسيری طی از سپ او .کندمی گم را

 دوستانش ساير از را او غول که بيندمی جايگاهی همان رد را خود دوباره و يابدمی نجات مهلکه از خضر راهنمايی به نهايت

 در »پير« يك عنوانبه و است سالکان و گمشدگان راهنمای که شودمی گشوده خضر وسيلةبه داستان اين گره بود. کرده جدا

 کند:می سفارش حافظ چنانکه است، شده شناخته فارسی ادبيات

 گمـراهی خطر از بترس است ظلمات مکن خضر همرهیبی مرحله اين قطع

 (974 :1363 ،)حافظ                   

 رنگ صوفيه، زبان در که است »ازرق« رنگ دهدمی پيوند داستان اين با را او آنچه خضر، شخصيت عرفانی وجوه بر علاوه

 دلالت ارتباط خود پژوهش در مهمختارنا و واردی رود.می کاربه »صوفی« برای که است اصطلاحی پوش«»ازرق است. »خرقه«

 (184 :1386 ،مختارنامه و )واردی است. نشده اشاره بدان جايی که انددانسته »سعادت« در را کوشيار ماهان داستان با آبی رنگ

 کوشيار ماهان .دارد پيوند رنگ اين با نيز داستان پايان است، ارتباط در او با »ازرق« رنگ که خضر شخصيت بر علاوه

 موافقت به نبنابراي اند.پوشيده ازرق او سوگ در همگی که يابدبازمی را خود دوستان گردد،بازمی گمراهی عالم از که زمانی

 گذردمی خوانیهفت از حماسی قهرمانی همانند داستان اصلی شخصيت واقع در دارد. نمادين ایجنبه که پوشدمی ازرق ها،آن

  است. اهريمنی نيروهای و نفسانيات به متعلق که

 »خير« نام به رفيق دو شرح داستان اين است. هماهنگ بسيار آن رنگ عنصر با نيز ()صندلی ششم گنبد داستان صندلی: گنبد

 ایجرعه مقابل در شر و شوندمی آبیبی گرفتار بيابان در که رفيقی دو داستان .دارد شهرت عامه ادبيات در هک است »شر« و

 مردی کند.می رها را او بيابان در و کندمی کور را او شمچ دو گوهر، گرفتن از پس خواهد.می قيمتی گوهر دو »خير« از آب

 با و رهاندمی مرگ از را اهپادش و وزير دختر و آيدمی شهر به مدتی از پس خير گرداند.می بينا دارويی گياهی با را او ردکُ

 گيرد.می را خير انتقام ردکُ مرد آن و کشاندمی دربار به اینقشه طرح با را او و بيندمی را شر هنگام اين در کند.می ازدواج دختر

 چنانکهه ،است ارتباط در دارد دارويی خاصيت که صندل با صندلی رنگ است. پزشکی« »علم مبنای بر داستان اين اساس

 است: کرده اشاره دانب داستان پايان در نظامی

 صندل آسايش روان دارد

 صندل سوده دردسر ببرد
 

 بوس صندل نشان جان دارد 

 تب ز دل، تابش از جگر ببرد

 (291: 1378 ،)نظامی         
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 جايگزينی قابليت ديگری رنگ هيچ که کرد ادعا توانمی داستان پيرنگ با صندل رنگ واراندام و ارگانيك ارتباط دليل به

 تابش )رفع صندل درمانی خاصيت است. مرتبط دارويی عناصر با داستان اين افکنیگره و حوادث توصيفات، تمام ندارد.

  شود. گرفته کار به بار 25 از بيش »درد« و »تاب« همراه به کلمه اين که است شده باعث داستان اين در جگر(

ساخت بسيار دقيق و خوش شناسیزيبايیهم از لحاظ ترتيب و هم از لحاظ محتوا و يد: داستان گنبد هفتم )سفيد( گنبد سف

دختر  ،اند. اين زناناذن او چند دختر زيبارو وارد باغ او شدهباغ جوانی است که بیاست. اين داستان سرنوشت صاحب

دهد که خلوت ای روی میاو حادثه وليکن در هر قصری برای وصال با ،کنندبازی با او معرفی میزيبارويی را برای عشق

رسد که جز با نکاح و استعانت از راه حلال )عقد شرعی( چنين وصلتی زند. مرد جوان به اين نتيجه میها را برهم میآن

رسد. »اين رنگ مظهر ممکن نخواهد بود. از همين روی با عقد او و حلال شدن، اين ارتباط به ارتباطی سالم و پاک می

تر از همه، صلح و پايان جنگ است. رنگ سفيد معرف سکوت گناهی و حقيقت، و مهم، پارسايی، عصمت، بیخلوص، عفت

از اين ديدگاه، رنگ سفيد مناسبتی تام با مضمون داستان  .(42: 1380 ،« )شهامتنه محرک، در واقع نماد جوانی است است

 کند:دارد و نظامی به اين نکته اشاره می

 ودستاندهمه رنگی تکلف

 هرچه از آلودگی شود نوميد
 

 جز سپيدی که او نيالودست 

 پاکيش را لقب دهند سپيد

 (315: 1378 ،)نظامی           

که اغلب توصيفاتی که در اين داستان آمده است با ماه و آفتاب که نماد روشنی و پاکی هستند همراه است، برای نمونه وقتی

 گويد:از شيطنت زنان در باغ سخن می

 سوی حوض آمدند نازکنان

 نقاب شدندصدره کندند و بی

 زدند آب را به سيم مرادمی

 ماه و ماهی روانه هر دو در آب

 ماه در آب چون درم ريزد

 ريزیماه ايشان در آن درم
 

 گره از بند فوطه باز کنان 

 وز لطافت چو دُر در آب شدند

 نهفتند سيم را به سوادمی

 به تابماه تا ماهی اوفتاده 

 هرکجا ماهيست برخيزد

 انگيزی . . .خواجه را کرد ماهی

 (315: 1378 ،)نظامی           

گنبد زرد: در اين داستان، پادشاهی در عراق در طالع خود ديده بود که از زنان آسيب خواهد ديد، بنابراين با همه حسن و 

برد؛ چون بعد از گذشت گذراند. او از کنيزان خود هم بهره زيادی نمیمیکرد و روزگار با کنيزان هنری که داشت ازدواج نمی

از نظر  ،انگيزپنداشتند. همة اين ماجرا هم زير سر پيرزنی فتنهزدند و خود را خاتون قصر میمدتی کوتاه، از خدمت سر باز می

کرد. پادشاه که از اين ترغيب میه آن کار برا ( که کنيزان 327:1401 ،بود )شکيبی ممتاز ،"آنيمای منفی" روانشناسی يونگ

 فروشی نزد پادشاه آمد و خبر از کنيزی چينی داد که بهفتنه آگاه شده بود، پيرزن را از کاخ بيرون کرد. روزی از روزها برده

اما باز مشکلی در ميان بود. اين کنيز عادت بدی داشت؛  ،رو را پسنديدزيبايی مثل ماه بود. پادشاه به ديدار کنيزان رفت و آن ماه

داد. با اين وجود، پادشاه که دل به شد و او را پس میاو مواجه می بازی با رفتار سردخريد، هنگام عشقهرکس که او را می

اما آتش وجود  اشت،گذيزی از خدمت به شاه کم نمیها گذشت و کنيزک چکنيزک بسته بود، او را خريد و به کاخ برد. مدت
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ها پادشاه با کنيزک خلوت کرد و راز او را پرسيد. کنيزک گفت که در خاندان ما، هر زنی نشاند. شبی از شباو را هم نمی

ای خطر بيندازم. باز هم پيرزن وارد ماجرا شد و فتنة تازهتوانم جانم را بهرود و من نمیآبستن شود، زمان زايمان از دنيا می

افتاد و کام بگير، تا آتش او نيز تيزتر شود. اين فتنه کارگر  که در حضور کنيزک از کنيزان ديگر. او به پادشاه گفت برانگيخت

 شمار آمده و اثر آن به ترين رنگ به»روشن ر رنگ زردماکس لوشاز نظر نهايت به پادشاه تسليم نمود.  کنيزک خود را در

ين رنگ بيشتر جنبة تلقينی دارد و از صفات اصلی اين رنگ روشنی، بازتاب، شود. اصورت روشنی و شادمانی ظاهر می

انگيز پيرامون کيفيت، درخشانی و شادمانی زودگذر آن است. زرد از لحاظ نمادی شباهت به گرمای دلپذير آفتاب، هالة دل

عمل گرديده و به شخص ای شاد و خوشبختی دارد همچنين رنگ زرد موجب لذت غيرارادی از جام شراب مقدس، روحيه

ر اين داستان پادشاه توانايی د .(91ـ92: 1375 ،« )لوشردهدتايج فعاليتش را در آينده میبينی وضع خود و نتوانايی پيش

های اين داستان با استفاده از رنگ زرد پردازش . گفتنی است که بسياری از صحنهايج فعاليتش را داردبينی وضع خود و نتپيش

 ند. ککه( در اغلب ابيات خودنمايی میورشيد و پرتو زرد رنگ آن و نيز »زر« )سشده است و خ

بادی وزيد و روبند زنی زيبارو را کنار  گذشت.بشر پرهيزگار از خيابانی میاست که  لاصة داستان از اين قرارگنبد سبز: خ

المقدس شد تا از خداوند برای راهی بيت اش،برای نجات ايمان و پرهيزگاری در يك نگاه دل در آن زن بست، ولی زد. بشر

کرد که همه مليخا ادعا می سفر شد.نام مليخا همگو بهبشر در مسير بازگشت، با مردی گزاف رهايی از شهوت کمك بگيرد.

دنيا رفت. بشر علوم را بلد است و نيازی به خداوند ندارد. اين ادعا در نهايت نيز او را به کام نابودی کشاند و در مسير از 

اش رساند. زنی با مليخا، او را به خانه وجوی بشر دربارۀپرس لباس و دارايی مليخا را به شهر آورد تا به بازماندگانش بدهد.

داری بشر تعريف کرد و سپس زبان به شکوه از مليخا نقاب در را باز کرد و بشر داستان را تعريف کرد. آن زن ابتدا از امانت

ام را هم بپسندی، حاضرم با تو ازدواج کنم. وقتی زن نقاب بشر گفت مال و منال بسيار دارم و اگر زيبايی گشود. زن به

گونه بود که بشر خداوند اش را انداخت، بشر ديد که اين خاتون، همان زنی است که در خيابان دل از وی برده بود. اينچهره

رنگ سبز  لوشرمعتقد است که اش قرار داد.ا از راهی حلال در مسير زندگیرا شکر کرد که او را از حرام رهانيد و آن لذت ر

از ديدگاه عرفانی نيز سبز »نشانی از نفس  .(49: 1375 ،« )لوشرو پايداری و ثبات و ايستادگی است»نشان هدف، اراده و عمل 

. در (20: 1388 ،« )کرُبنبه همراه داردميشه حالتی روحانی ای از دانش و ايمان است و همطمئنه و جان آرام گرفته و آميزه

گونه ن رنگ را برای داستان اينسازگار است. نظامی علت انتخاب ايکاملاً شخصيت بشر با اين رنگ  و رفتارداستان نظامی 

 :کندبيان می

 رنگ سبزی صلاح کشته بود

 جان به سبزی گرايد از همه چيز
 

 سبزی آرايش فرشته بود 

 نيز چشم روشن به سبزه گردد

 (214: 1378 ،)نظامی             

 

 بهشت هشت 2_1 _2

در بحر  پيکر هفتنظامی است. وزن اين اثر نيز همان وزن  پيکرهفتپنجمين و آخرين منظومة خمسة اميرخسرو و نظيرۀ  

کنار تصويرسازی، به اتمام رسيده است. اميرخسرو دهلوی در اين اثر در ه ق. ب 701بيت به سال  3344خفيف است که در 

ها )چه در لفظ و چه در معنا( نيز پرداخته است. اشارات و تلميحات متعدد تاريخی و دينی، باورهای ايجاد انواع هنرسازه

مشخصات سبکی کاربرد صنايع لفظی و معنوی از  تصويرپردازی و اصطلاحات موسيقی، و رسوم، توجه بهعاميانه و آداب 
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بهشت با رنگ مخصوص به آن ارتباطی ناگسستنی دارند و تنها گنبد مشکين است که اين هشتهای اوست. اغلب افسانه

تر پيکر و شهر فراموشان است که پيشرنگ چندان در پيرنگ داستان نقشی ندارد. اين افسانه بسيار شبيه به گنبد سياه هفت

 ذکر کرديم. 

واردان از تازه داشتچشمسرايی دارد که بیمهمانرد. بازرگان گنبد بنفش: در اين داستان بازرگانی در روم پسری زيرک دا

رسد و به پسر بازرگان خبر گويند. روزی مسافری از راه میهای خود سخن میها و شنيدهکند و آنان از ديدهپذيرايی می

وشان لباس بنفش بر دوش خاماين گويا و نيم ديگر خاموش هستند. دهد که در ديار فرنجه شهری است که مردمان آن نيم می

ماند و مانند ميرد و يا تا ده سال خاموش میآيد، يا میرود و بيرون میای است که هرکس در آن میدارند. در آن ديار گرمابه

آن  نهد. او بهگيرد و رو به راه میزاده از آن انديشه تا صبح آرام نمیاندازد. بازرگانهوشان تنها پرنيانی بنفش بر دوش میبی

های رسد. نيمهشود به باغی چون بهشت میبيند. چون به گرمابه وارد میرسد و آنچه را که بازرگان گفته به چشم میشهر می

گويد بوی آدميان بيند که همراه او گروهی زيبارو هستند. سرور آنان که بر تخت نشسته میشب زيبارويی چراغ بر کف می

برد. گيرد و به مجلس خود میيابد. پس از گفتگوی فراوان دست وی را میای میدر گوشه شنوم. يکی از آنان بازرگان رامی

جويی گيرد. چون بازرگان قصد کاممیکند و او را در آغوش رود نازنين به او ميل میچون بازرگان به مستی در خواب می

د از آن او باشد. روز ديگر همان نيزان را که ميل داراهد هريك از کخوکند و از او می، زيبارو او را به صبر دعوت میکندمی

دهد که اگر صبر پيش گيرد، وی شود و به او قول میرو مانع میجويی است که پریشود. بازرگان در فکر کاممجلس برپا می

کند پيکر تمنا میپری دهد و ازیشود و سرانجام شبی طاقت از دست مگونه سپری میساند. باز يك هفته اينررا به مراد دل می

خيزد، خوابد. چون صبح برمیخورد و تا صبح میای میدهد و خواجه بادهاو را به کام رساند. پری به او قول مساعد می که

د و در نهايت نيز با کنآن باغ بهشتی او را گمراه می رسد که هماننديابد. در ادامه به پيرزنی میانتها میخود را در بيابانی بی

گيرد و لباس آورد. او ده سال خاموشی در پيش میرود و سر از گرمابة مذکور در میبوسيدن دختری ديگر، به خواب می

 پوشد. بنفش به نشان عزاداری می

افکنی در داستان است. اين داستان پيکر، اساس سؤال و گرهرنگ سياه در اين داستان، همانند افسانة گنبد سياه در هفت

خوار های ترسناک و تاريك است و با رنگ آن تناسب دارد. رويارويی با موجودات اهريمنی و پرندگان مردمنهمملو از صح

کنندۀ رنگ سياه است. در اين داستان، حضور يك »پير« و مجاهدت و سفر و مقابله با و فرورفتن در غارهای متعدد تداعی

 ر و سلوک عرفانی نيست. آميز و سيهای مخاطرهشباهت به وادیفراوان بی خطرات

. در اين داستان »طوطی« رنگ و فضاسازی داستان تناسب داردپيانی: در افسانة گنبد ريحانی )سبز( رنگ سبز با گنبد ريح

داری مهمانسرايی بناکرده رسم مهمان د. شاهی عادل در هندوستان بهکندر پيرنگ ايفا میکه به رنگ سبز است نقش محوری 

گويد. شاه راز آميز فراوانی به شاه میرسد و سخنان حکمتديده به او میکند. روزی مهمانی جهانپذيرايی میو غريبان را 

گويد تاکنون به نقاط مختلف سفر پرسد. مرد میاش را میخندد. شاه علت خندهپرسد. مرد میديده میمرگ را از مرد جهان

کشد دميدن روح در کالبد را به من آموخت. شاه برای آزمون ابتدا مگسی را می ام تا به خدمت استادی درآمدم و او افسونِکرده

نهد. خواهد اين علم را به او بياموزد. پادشاه رازش را با وزير در ميان میگرداند. شاه از او میو مرد مگس را دوباره زنده می

درنگ رود و وزير نيز بیآيد و به قالب آهويی میرون میخواهد هنرش را به او نشان بدهد. شاه از قالب خود بيوزير از شاه می

گردد. رود تا به شهر خود بازبيند و در کالبد طوطی میای میگيرد. روزی طوطی مردهرود و جای او را میبه قالب شاه می

شود. يکی از میزيرکی طوطی شهرۀ خاص و عام کند. پس از مدتی افتد و مدتی با آن زندگی میطوطی به دام صيادی می

گردد و روزی که خواهد آن را بخرند. طوطی به قصر خود بازمیشنود از خادمان میخادمان شاه چون خبر طوطی را می



 ثريا آذربراء و ديگران / از منظر روانشناسی تحليلی بهشت پيکر و هشتهای هفت بررسی تناسبات رنگ در منظومه /20

 

 

گويد که از وزير بخواهد روحش را از کند. به همسرش میمی تمام راز خود و خيانت وزير را برملا ،يابدهمسرش را تنها می

برد و چون شاه ها تشنة وصال با زن شاه است، روح خود را در بدن مرغی می. وزير که مدتتنی به تن ديگر منتقل کند

کند. او سازد و فوراً مرغ )وزير( را با شمشير دو نيم میبيند، روحش را در بدن خود وارد می)طوطی( قالب خود را تهی می

 پوشد.شده بود، لباس سبز می به نشان اينکه از طريق طوطی رها

تقدس، رنگ سبز بيانگر جدايی، ايمان، عشق، عقيدۀ دينی، توکل، ابديت، فعاليت، لطافت، شناختی، باورهای رواندر 

هار، دانش ب ،رضايت و اميدواری ،تحرک و انرژی، آرامش و روشنی معنويت و غرور است. همچنين نشانة طراوت و تازگی،

. جدايی شاه از شوده میددر داستان گنبد ريحانی ديين مفاهيم اغلب اردپای   .(68: 1375)لوشر  و خوشحالی و لذت است

دانش او  خورد همچنينای که برای او رقم میت عديدهمشکلابرابر قصر و همسر، عشق او به همسرش، صبر و توکل او در 

رنگ سبز را تصديق انجامد همگی مفاهيم مربوط به کار میشدن وزير خيانتهکه در نهايت به رهايی از کالبد طوطی و کشت

 کند.می

متناسب است. در اين داستان  "زرگری"گ زرد با شغل شخصيت اصلی داستان گنبد زعفرانی: در افسانة گنبد زعفرانی رن

به صورت پنهانی از فلز ديگری نيز  سازد، امااز طلا برای پادشاه میای معماوار )چيستان/ لغز( دارد، زرگری فيلی که زمينه

چرا که  ؛کندای برای اثبات دزدی زرگر پيدا نمیولی راه چاره ،بردکند. يکی از نزديکان شاه به اين موضوع پی میاستفاده می

 شوددادن ناخالصی آن فيل توسط زن زرگر فاش میوزن کردن آن فيل بسيار دشوار است. در نهايت شيوۀ وزن کردن و نشان

رساند و به اين نشان لباس زعفرانی رسد. سرانجام دانش زرگر او را به مقامی که شايستة اوست میو زرگر به مجازات خود می

 کند. تواند اين تناسب را تداعی ی نمیکند. تمام داستان پيرامون زر و زرگری و رنگ زرد است و رنگ ديگريا زرد بر تن می

گرفتن يا تسکين خاطر است. زرد در نقطة مقابل سبز قرار دارد، به طلبی بلامانع، سهلتوسعه لوشر، »زرد نمايانگر به اعتقاد

نشانگر تسکين و انبساط  که زرد حالی تواند منجر به فشار يا تشنج گردد، درآفرين رنگ سبز میاين معنی که تجمع اضطراب

. آمده نمود بيشتری داردپيشش درونی زرگر در حوادث طلبی و آرامدر داستان حسن زرگر توسعه .(90« )همان: خاطر است

 کند کسی بتواند دزدی او را اثبات بکند:او چنان آسوده است که فکر هم نمی

 مرد گفتا که هست در مشتم

 بلکه درخود نهفته بودم راز

 گر نمايم هنر به هشياران
 

 صدهنر بل که در يك انگشتم 

 کز خود انصاف خود بيابم باز

 ز دست همکاراننبرم جان 

 (195: 1391 ،)دهلوی              

دليل  نيز تناسب خوبی ميان رنگ سپيد با محتوای آن وجود دارد. پادشاهی به کافوری گنبد کافوری: در افسانة گنبد

اقاليم مختلف به دختر را از  4اعتمادی به زنان تمايلی به ازدواج ندارد. در نهايت به سفارش اطرافيان و باقی گذاشتن نسل بی

پادشاه  آيد.محالی به خنده درمیآورد. اين پادشاه تنديسی در اختيار دارد که در صورت شنيدن هر دروغ و قصر خود می

د. مان بدچهرۀ تندخوی او ارتباط داريابد که هرکدام از اين دختران، جز دختری که لباس سفيد بر تن دارد، با يکی از غلادرمی

عنوان زن پادشاه مورد مهر و لطف قرار  بخشد و آن دختر سپيدپوش بهرا به نوکران و خربندگانش می پادشاه آن دختران

 ی با مضمون اين داستان دارد. و صداقت است و ارتباط تنگاتنگگيرد. چنانکه پيشتر گفتيم، رنگ سپيد نشان پاکی می

ندارند. در گنبد ارتباطی با رنگ مخصوص خود ندان گنبد مشکين و گنبد گلناری چ بهشتهشتهای از ميان افسانه

کند. در سفری که ها را تبعيد میهای پسرانش آنزادۀ کاردان است که پادشاه برای آزمودن توانايیمشکين سخن از سه پادشاه
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سه شاهزاده  روند. اينشوند و به نزد پادشاهی ديگر میخاطر هوش و زيرکی خود متهم به دزدی میگيرند بهها در پيش میآن

گردند. در حوادث گيرند و به خانه باز میيابند و در نهايت مورد تکريم قرار میفراست خود برخی اسرار اين پادشاه را درمی با

اين داستان رنگ »سياه« نقشی ندارد و همانند رنگ سبز، زرد، بنفش و سپيد که پيشتر بدان اشاره کرديم، در پيرنگ داستان 

  فاقد نقش هستند.

 هانکاتی دیگر در تطبیق رنگ 2 _2

های او قرار داده است. نکتة اول ترين منظومهاميرخسرو دقايقی دارد که آن را در زمرۀ موفق بهشتهشتعنصر رنگ در 

گذارد که متناسب با رنگ همان ها تصويری از طلوع صبح به نمايش میاينکه اميرخسرو برخلاف نظامی در آغاز همة افسانه

گنبد يا بهشتی است که در آن اقامت خواهد کرد. برای نمونه در بهشت دوم که به رنگ »مشکين )سياه(« تعلق دارد، چنين 

 گويد:می

 انگيزروز شنبه که باد مشك

 شه به گنبدسرای مشکين شد

 جامه را هم به رنگ کيوانی

 چهرماه هندونژاد رومی
 

 بيزشد به دامان صبح غاليه 

 همچو نافة چين شدخانه زو 

 داد ترتيب عنبرافشانی

 خاست از خوابگاه چاشت بمهر

 (171: 1391 ،)دهلوی           

شك، غاليه، نافه و کيوان و هندو همگی متناسب با رنگ »مشکين« يا »سياه« است. در بهشت سوم که به رنگ زعفرانی مُ

 گويد:)زرد( اختصاص دارد، چنين می

 آفتاب به دشتچون زرافشان شد 

 شد در ايوان زرد بزم افروز

 رغبت برج زعفران کرده

 خوردگل میباده با روی سرخ
 

 دامن کوهسار پر زر گشت 

 روز يکشنبه آن ستارۀ روز

 خانه را خلد جاودان کرده

 تا فرو رفت از آسمان گل زرد

 (171)همان:                     

خورشيد( با رنگ بهشت سوم زر گشتن دامن کوهسار، ستاره و زعفران و گل زرد )استعاره از  زرافشان شدن آفتاب و پرُ

 گويد:دارد. در بهشت پنجم می تناسب و تطابق

 رنگ گلنار بست بر خورشيد شنبه که صبح لعل سپيددر سه

 (222: 1378 ،)نظامی 

در بهشت ششم که به رنگ »بنفشه يا کبود و پيروز( . لعل و گلنار بستن خورشيد با رنگ سرخ يا گلناری تناسب دارد

 گويد:اختصاص دارد، چنين می

 چارشنبه که برکشيد نوا

 خواست گردد شه سريرفروز
 

 زار هوامرغ روز از بنفشه 

 به لباس عطاردی فيروز . . .

 (246: 1391 ،)دهلوی        
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 گويد:هفتم میزار استعاره از آسمان است. در بهشت بنفشهدر اين شعر 

 سایشنبه که صبح صندلپنج

 روز سعد و زمان فرخ بود

 ساخت در برج صندلی خانه
 

 صندل آلود چرخ را سر و پای 

 نسبتش هم ز مشتری مسعود

 به پيمانه می هبست پيمان

 (275)همان:             

که متعلق به رنگ کافوری )سپيد( است، . در بهشت هشتم نيز است رايحه بودن صبحاز خوش سای« استعارهصفت »صندل

 گويد:چنين می

 روز آدينه کز خزانة نور

 کرد بهرام با هزار اميد

 لب پر از خنده چون گل سوری
 

 سر برون زد شمامة کافور 

 جامه کافورفام چون ناهيد

 شه به گنبدسرای کافوری

 (171: 1391 ،)دهلوی        

 برد، استعاره از خورشيد است. اميرخسرو حتی از گل سوری نام میگی سفيد داردرندر اين توصيف نيز »شمامة کافور« که 

ها برای گنبدها استفاده های مترادف رنگد. نکتة ديگر اينکه اميرخسرو از نامکه سفيد رنگ است و با رنگ گنبد تناسب دار

گلناری )سرخ(، ريحانی )سبز(، بنفشه )پيروزه(، کرده است. او برخلاف نظامی، از رنگ مشکين )سياه(، زعفرانی )زرد(، 

فت پيکر(، رنگ صندلی است. نکتة قابل توجه در انتخاب نام با هکند و تنها رنگ مشترک )همکافوری )سپيد( استفاده می

در گنبد بنفش، کند. به عنوان مثال او ها و معانی انتقالی آنها اشاره میدهلوی به نمادين بودن بعضی رنگ اين است که ها رنگ

 کند:)کبود( را  لباس ماتم معرفی می رنگ مشکين يا بنفشه

 که کبودی لباس ماتم بود  گونه موجب غم بودليکن آن

 (246: 1378 ،)نظامی                                                              

 خاقانی گفته است:

 لباس جان سيه از رنگ و دل کبود برآمد رزان شد و دل به رنگِمرا ز ماتم او جان 

 (584: 1384 ،)خاقانی                       

دهد و همچون نظامی آن را با حسـن ها داد سـخن مینکتة سـوم اين اسـت که اميرخسـرو نيز در ترجيح هرکدام از اين رنگ

 سازد. در برتری گنبد سياه:های متعددی همراه میو تمثيل تعليل

 شعار عباسی است رنگ مشکين

 فام بودظلمت شب که مشك

 خون تر در ميان نافة خشك

 خط و خالی که دلستان دارد
 

 زيورآرای چرخ شماّسی است 

 بهر آسايش تمام بود

 تا نگردد سيه نگردد مشك

 مشك رنگست زيب از آن دارد

 (188: 1391 ،)دهلوی           

 در برتری رنگ زعفرانی:
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 رنگ استترين زعفرانی عجب

 زر که اکسير کامرانی يافت

 آسمان دارد هآفتابی ک

 در مزعفر فزايش طرب است
 

 سنگ استگونة عاشقان بی 

 عشرت از رنگ زعفرانی يافت

 زينت از رنگ زعفران دارد

 خندۀ زعفران ازين سبب است

 (207)همان:              

 در برتری رنگ ريحانی:

 سبزۀ ريحانی است رنگی نغز

 در باغ ريحان يافتسبزه 

 گلعذاری که خارخار دلست
 

 داده بيننده را طراوت مغز 

 ديده از سبزه روشنی زان يافت

 اش بهار دلستخط ريحانی

 (222: 1391 ،)دهلوی          

 

 در برتری رنگ گلناری:

 زيب باغ است رنگ گلناری

 هرکه شد بخت و دولتی يارش

 هست گلنار همچو نار کليم
 

 سپهر زنگاریچون شفق بر  

 رخ به سرخی بود چو گلنارش

 گل نارست باغ ابراهيم

 (246)همان:           

 در برتری رنگ بنفشه:

 وشهست رنگ بنفشه نادره

 ترک زيبا که رو بود چو مهش

 نيسته کم از نقش ديبا باغ ک

 خندۀ برق با هزار درفش
 

 ديده را نغز و سينه را دلکش 

 در حرير بنفش کن نگهش

 جمال بنفشه زيبا نيستبی 

 بود در ابر بنفشبين که چون خوش 

 (275)همان:                              

 در برتری رنگ صندلی:

 تر باشدرنگ صندل لطيف

 زاب صندل بتان که رخ شويند

 رنگ خوبان خوشست صندل فام
 

 اش دفع دردسر باشدتری 

 زو طراوت به رنگ و رو جويند

 صندلی اندامخوش بود سرو 

 (297)همان:                

 گويد:در برتری رنگ کافوری )سپيد( می

 جامة کافور به است به ساز

 پاک رنگی است رنگ کافوری

 چون شود مشك آدمی کافور

 سر نورستروز روشن که سربه
 

 که ز خيرالثياب يافت طراز 

 ها را بياض فغفورینامه

 خواند نور یموی او را خدا
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 همه نورش به رنگ کافور است

 (171)همان:           

پنهان  پيکرهفتهای موجود در رابطه با عنصر رنگ در ای که در همة پژوهش، نکتهبهشتهشتهای در مقابل اين ويژگی

حال تفوق و برتری هرکدام بر ديگری است! اين موضوع  عين ها نسبت به يکديگر و درمانده است، برابر بودن ارزش رنگ

ها ن تناقض اين است که راويان اين افسانهبه نظر نگارندگان يکی از دلايل ايوجود دارد.  پيکرهفتبه صورت متناقض در 

گی که مختص به همين دليل بر رن دهند.خواهند برتری خود را نسبت به ديگری نشان شاهزادگانی هستند که به هر نوعی می

ای است که گونهها و ارتباط آن با ساختار داستان بهفروشند. سحِر بيان نظامی در توصيف رنگگنبد خودشان است، فخر می

 هيچ گنبدی بر گنبد ديگر برتری ندارد. 

 

 نتیجه _3

های خود استفاده داستانی های عنصر رنگ برای آب و رنگ بخشيدن به محتواهای زبانی و دلالتاز همة ظرفيت نظامی

ها و نتوانسته تناسب و تعادلی مابين رنگ، پيکر سود برده هفت که از ملاحظةآنچناندر مقايسه با نظامی  دهلوی. کرده است

الفاظ متن و ذهنيات مقتضی ايجاد کند؛ مضاف به اينکه اصولاً از دو رنگ استفاده نکرده و يك رنگ را نيز چندان شرح و 

نگ در عنصر رتوان به صورت کلی در مورد دو اثر ادعا کرد که با تسامح در مورد عملکرد دهلوی می. نداده استبسط 

در هر دو  هاداستانساختار کلی  د.شگرفی با داستان و محتوای آن داربهشت ارتباط معنايی  پيکر و هشتهای هفت داستان

تر. پيرنگ ای متعالیای به مرحلهای برای تشرف قهرمان از مرحلهی آموزهوالت است برای آزمونی معنوی و هايیقصه منظومه،

بهشت، در منظومة هشت گنبد مشکين و گلناری صوص به آن به جز ها با رنگ مخو حوادث مربوط به هر کدام از اين داستان

شناسی تحليلی با الگوی ر روانهای داستانی مبتنی بها با روايتوجود تناسبات و تقارنات رنگ هماهنگ و متناسب است.

های ها در روايتيك از رنگ ذکر هر ن انتخاب از سوی نويسندگان است. همچنينيونگ دليلی بر شناسايی موفق و حس

. نظامی اگر رنگ سياه را برای داستانی با نام قصرها تناسب و تقارن داردهای هفته ها و روزهای داستانمذکور با شخصيت

گزيند با محتوای پاکی و صداقت داستان را به پايان سازد و اگر رنگ سپيد را برمیگزيند با مفهوم سوگواری همراه میبرمی

با اين روش  یدهد؛ گويها را بر رنگ ديگر برتری میکدام از رنگ برد. نکتة ديگر اينکه نظامی در تناقضی شاعرانه، هرمی

کدام از شاهزادگان  ها برای جلب محبت بهرام گور اشاره بکند. هرراوی اين داستانخواهد به رقابت پنهانی شاهزادگانِ می

در  بهشتهشتانگيزانند. اميرخسرو دهلوی در حر بيان خود بهرام گور را برمیدر برتری رنگ مخصوص به گنبد خود با سِ

عنی مشکين )سياه(، زعفرانی )زرد(، گلناری ها يهای منتخب نظامی از مترادف آنرقابتی ضمنی و نهانی با نظامی به جای رنگ

نام(، رنگ صندلی است. کند و تنها رنگ مشترک )هم)سرخ(، ريحانی )سبز(، بنفشه )پيروزه(، کافوری )سپيد( استفاده می

گذارد که متناسب با رنگ همان گنبد يا بهشتی است ها تصويری از طلوع صبح به نمايش میاميرخسرو در آغاز همة افسانه

توان آن را به نوعی براعت استهلال تلقی کرد. او همچون نظامی در پايان هرکدام از می که در آن اقامت خواهد کرد که

، دو گنبد مشکين و گلناری ارتباط بهشتهشتهای کند. از ميان افسانهها به برتری رنگ مخصوص آن گنبد اشاره میداستان

 توان از هيچ رنگ ديگری برای طرح داستان استفاده کرد.ها نمیيکن در ساير افسانهل ،محتوايی چندانی با رنگ منتخب ندارند
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